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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  13، شماره مسلسل 3179 بهار، دهمسال 

 

 

 ییصدرا یانسان در پرتو حرکت جوهر الیس قتیحق
 
 
 
 

 5/7/4931تاريخ تأييد:       5/7/4931 تاريخ دريافت:

 * * فاطمه میرزاپور 

 عرفاو  فلاسف  ان نديشمندکااانون جو اا  ا  «ننساا»کائنااا    عمجمو نميادر 
را از نظار   ننساو روح ا اناد  شت او دا ید وو دبعاا شناختدر  یسع شانيبوده  ا

و  شناختکاااااا   آنجا جا ؛ندا ندهاخو نداوخد ججلی مظهر ل فعاو ا  صفاذا   
 هداد ارقر نداوخد شناخت یهااا از راه يكیرب و  معرفت بر ممقد  نفس معرفت

  يا  اام   م  یانسان را نساه  عنرار   ن يصدرالمتأله ان يم ني. در استا شده
شادن   ليجباد  تيک  قابل داند یاش م او را نفس ناطق  قتيکرده  حق یعوالم معرف

عرااره خلقات    نيا قتيمتأل  معتقد است حق ميحك نيرا دارد. ا یب  نفس قدس

نفاس  مادام در     یرا طبق حرکت  اوهر يز ست؛ين يیطور کامل قابل شناسا ب  
ب  کمال مطلوب اسات   دنيو اشتداد بوده  آناً فآناً در حال شدن و رس رييحال جغ

ثابات   تيا است؛ لااا ماه  یو هر آن در حال آمد و شد در اکوان مهتلف و ود
 قات ياسات شاناخت حق   یهياو قابل لحاظ نهواهد بود. پس باد  یبرا یمشهر

خاص جوقف ندارد و هماواره در حاال جحاول و     یا رجب ک  در م یمو ود نيچن
مهتلف  یها دگاهيصعوبت  سبب ظهور د نيدشوار بوده  هم اريجكامل است  بس

و  هت است  هرچند نفس  تيغا یاست. اما از آنجا ک  لازم  هر حرکت دهيگرد
و از نظار صادرا    نهاد  یرو ما  یو ثباج تيغا یندارد  ب  سو یثابت تيماه یانسان

                                                 
 .کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه شهید مدنی تبریز *
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جاا   مينوشتار بار آنا   نياوست. در ا تيغا ت يبالاجر و مقام عند ارجب  مد دنيرس
و مثال خدا شدن او را با جو ا     یانسان را در پرجو حرکت  وهر اليس قتيحق

 جيکارده  نتاا   یبررسا  یفيا جوص  یليبا روش جحل ن يصدرالمتأله یب  نظام فلسف
  .ميينما ميمترجب بر آن را جرس

 

  .ملاصدرا ت يهو ت يانسان  غا قتيالله  حق ۀفیخلانسان   :کلیدی واژگان

  مقدمه

الو اود    اگر کل هستی را ب  مثاب  هرمی فرض کنيم ک  در اعلی مرجب  آن  وا ب

جاوان   و در حضيض آن  هيولای اولی قرار داشت  باشد  با جقابل اين دو نقط   مای 

دو قوس نزولی و صعودی را برای کل هستی در نظار گرفات. در قاوس نازول      

 ود و بلك  جنهاا و اود    مراجب هستی  از وا ب جعالی ک  مبدأ و مفيض و سلسل 

گردد و در اثر فيضانِ و ود از حضر  حاق  ديرار    مستقل واقعی است  آغاز می

ای از  مراجب نيز  لباس و ود و هستی بر جن نموده  از کتم عدم ب  در آمده   لوه

 .(13 :3ج ،3131 ملاصدرا،)شوند  می لوا  او 

يابد  عقل اول اسات   مو ودی ک  شايستری اين نمود و ظهور را می نهستين

جعبير شاده اسات.    (833: 3، ج3111)همو، ک  در کتب عرفانی ب  حقيقت محمدي  

عقل اول در مقام جحليل دارای س  حيثيت است ک  از جعقل هر کادام  مو اودی   

ی است  عقال  يابد؛ از جعقل ذا  و و ودش و اينك  وابست  ب  مبدأ اعل جحقق می

رسيم ب  عقال دهام ياا     دوم  و ب  همين جرجيب از عقل دوم  عقل سوم و ... جا می

عقل فعال ک  مفيض صور  و ماده اولی است. در واق   ايان سلسال  در قاوس    

جرين مرجب  و ود  يعنی هيولای اولای برساد؛    يابد جا ب  پايين نزول چنان ادام  می

ختم قوس نزول دانست ک  ب  واساط  پاايرش   جوان نقط   لاا هيولای اولی را می
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 رسد. صور   ب  منر  ظهور و بروز می

: 7، ج3131)هموو،  اسات  از ديرر اصول مهم صدرالمتألهين  حرکت  اوهری  

اين اصل راهرشا  حرکت و اود  حرکتای اشاتدادی و رو با  کماال       . طبق(813

باارای پايااانی   باا  هيااولای اولاایرا جااوانيم خااتم قااوس ناازول  لاااا نماای ؛اساات

ت گرفتا   ئصور   هستیِ نشا   اين چراک  در ؛مراجب هستی در نظر بريريم سلسل 

از  بناابراين  ب  ضعف و نهايت و از قوه ب  فعل ختم خواهد شاد.    از کمال مطلق

الله قارار   نظر عقل و منطق  هيولای اولی نيز بايد در قوس صاعود  در ساير یلای    

ت نماياد. در مياان جماام مو اودا       گيرد و ب  کمال نهايی و مبدأ اعلی بازگشا 

انسان  جنها مو ودی بود ک  جوانست شايستری اين مقام را بيابد؛ زيرا اگرچ  هم  

اند  آن کا  بتواناد ايان مساير را با        مو ودا  مادی در حرکت  وهری شريک

اگرچ  اين ظلومِ  هاول  باار    رو  ازاينحرکت برساند  انسان است.  القصوایِغایۀ

واساط  هماين      آسمان نيز نتواست کشيد  بر گرده خويش نهااد  با    امانتی را ک

وَإِذْقالَرَبُّكَلِلمَْلائِكَۀِإِنِّيجاعِلٌفِيالْأََرضِِ »شايست  مقام خليف  الهی   حقيقت

وَإِذْقُلْنالِلمَْلائِكَأۀِاْضأدُوُوالِأمََفَفَََأدَوُواإِ   »  مسجود ملک (13)بقره: «  خَلِیفَۀً

  (11)بقوره:  «  قالَیاآََفُأَنْبِأُُْْْضبََِْضأمائُِِْض »  آموزگار فرشتران (13)بقره: «  إِبضلِیسَ

إِن اعَرَضْنَاالََْمانَۀَعَليَالََّماواتِوَالَْرَضِِوَالْدِبالِفَأََبَیضََأَْْ »پايرای امانت الهی 

  هاد   (78)احزاب: «  لْإِنَْاُْإِن هُكاَْظَلُوماًجَُُو ًیَحضمِلْنَُاوَأَشْفقَََْمِنُْاوَحمََلََُاا

  واسط  فيض الهی  مَثَال خادا   «خلقت الاشياء لأ لک و خلقتک لأ لی»آفرينش 

کاون  اام  و     (333ق: 3331)الحوفظ  ربو ،   « عبدی اطعنی حتی ا علک مَثَلی»

 نام گرفت. (131: 3173)ملاصدرا،  ام  عالم امر و خلق 

از نظر ملاصدرا  انسان  جنها مو ودی است کا  پيوسات  در ارجقاای و اودی     
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. (113: 3138)هموو،  نمايد جواند جمام مراجب هستی را سير  ای ک  می گون   ب  ؛است

  هيولای اولی با قرار گرفتن در مسير حرکت  وهری  متعلق نفس نباجی  رو ازاين

سافرِ راهی است ک  نهايتش ديادار  شود و سرانجام  انسان  م حيوانی و انسانی می

نشايب و فاراز    ها را در اين راه پر ها و مرار  محبوب است؛ هرچند بسی ملامت

بايد ب   ان خست  خويش بهرد؛ چراک  ديدار دوست  آسان با  دسات نهواهاد    

 خواهد بود؛ اش و جوانِ رفت  از کَفَش آمد و هر دم ندای يار  نوازشررِ  انِ خست 

و چا    (1)انشوقفق:  «  هَا الْإِنْسانُ یِنَّکَ کاد حٌ یِلای رَبكاکَ کَادحًاً فمَلاِق يا      يا أَيُّ »ک : 

 دلنشين خواهد بود اين ديدارِ روحانی  و چ  گواراست اين شرابِ طهورِ ازلی.

 مبانی فلسفی 

ک  جحقيق در باب موضوع اين نوشتار  بر نظام و اصول فلسفی ملاصادرا   آنجا از

 :کنيم ب  صور  زير گزارش و جحليل میرا فلسفی وی مبتنی است  مبانی 

 اصالت وجود

های او  و  بيت نظام فلسفی ملاصدرا و کليد فهم انديش  نظري  اصالت و ود  شاه

شاوند   میجرين مسئل  و پاي  فلسف  اوست ک  ديرر مسائل از آن ناشی  نيز اساسی

 کند:  ريح میخود وی چنين جر  ب  همين دليل .(871: 31، ج3171)مطهری، 
، والقطب ۀالوجود أسّ القواعد الحکمیه و مبنی المسائل الإلهی ۀلما کانت مسئل

)ملاصادرا،   الاجسااد ... الذی یدور علیه رحی علم التوحید و علم المعااد و حرا    

3131 :4). 
 کارده  اشااره  يا جرريح رفي  ديدگاه اين ب  خود آثار از گوناگونی موارد در ملاصدرا

: 3111 ؛11و  7: 3138؛ 331: 1ج ؛171و  31: 1ج ؛133: 8ج ؛33-13: 3ج، 3131) اساات

 .(81-83: 3118  ؛31: 3، ج3118؛ 31-31: 3131؛ 1-87
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آنچ  متن خارج و واق  را پر کرده و منشأ اثر در هار    بر مبنای اصالت و ود

و اودی کا  در عاين وحاد  در حقيقات        ؛باشاد  می «و ود»چيز است  همانا 

شود. لاا حقيقت هر  ساز سلسل  مو ودا  می همين جشكيک  زمين   مشكک بوده

مثال شبح يا جرويری است ک  از   و ماهيت است چيز در و ود آن خلاص  شده

 ن  خود  و اود.   کند و ب  مثاب  برش و ودی است آن حقيقت اصيل حكايت می

هستی بار  شود  لباس  سريانِ و ود در هر چيزی ک  عنوانِ مو ود بر آن نهاده می

آورده و مجاال خودنماايی ارزانای داشات       قامتش نموده  وی را از کتم عدم ب  در

 است.

 تشکیک در وجود

ای  مسائل    جشكيک در حقيقت عينی و ود  و خروص جشكيک در مظاهر و ود

در بسياری از آثار خود  آن را مطرح ساخت  و در حل مسائل فلسافی   اواست ک  

اي  جشكيک و ود است ک  مراجب و عوالم هساتی  ب  آن جمسک  ست  است. بر پ

شاود و بار آن    مراجاب مشاهم مای    گيرد و در يک نظام طولی  سلسل  شكل می

ع ناوع  ک  برای بيان جنوّ آنجا گردد. از اساس  غايت انسان نيز مو   و معنادار می

ای از و ود حق جعاالی اسات     انسان و مراجب و ودی او و اينك  و ودش رقيق 

اصلی هستيم ک  بتواند اين مراجب را جو ي  فلسفی نمايد  ب  بررسی اصل نيازمند 

 پردازيم. جشكيک در و ود می

الامتياز و ود   الاشتراک و ماب  در فلسف  ب  اين معناست ک  ماب « جشكيک»واژه 

شاود    حقيقت باشد؛ يعنی حقيقتی واحد  با آنك  در دو امر متفاو  يافت می  يک

وری آنها از  ماي  جمايز آن دو امر نيز باشد و جفاو  آن دو امر  ناشی از ميزان بهره

  ؛383 و 811 ،383، 11: 3ج ،3131؛ 831-838: ق3388)ملاصودرا،   باشاد اين حقيقت 
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 .(331: 1ج ؛13 و 83 ،37: 1ج ؛811: 3ج  ؛11 و 33: 8ج

ب  اعتقاد ملاصدرا  درک درست وحد  عينی واقعيا  خار ی  يعنی وحد  

آن هم جشكيک در ظهور  جنها از راه شاهود و ادراک حضاوری ممكان     جشكيكی 

  ،3131 ملاصدرا،) تو راسهان در علم اس است و اين درک  ويژه کاملان و عارفان

-831: 3131 یووو ،؛ عبود133و  831، 331: 3138؛ 88 و 37: 1ج ؛133 و 817 ،33: 3ج

833). 

کثر  در و ود نيز مانند وحاد  آن حقيقای   « وحد  جشكيكی و ود»بنا بر 

  جرين مرجب  ک  از عالی داردشماری  مراجب بی  است؛ يعنی و ود در عين وحد 

شاود و   الو ود ک  در شد  و ودی نامتناهی است  آغاز مای  ود وا بيعنی و 

، 3131)ملاصودرا،  گاردد   مای جرين مرجب  و ودی است  ختم  ب  ماده اولی ک  پايين

 .(13: 3ج

در ميان مو ودا   انسان  جنها مو ودی است ک  بر سبيل اراده و اختيار  هار  

را در راه رسيدن ب  هار  بر شأنی از شئون خويش است و دست جقدير  وی « آن»

آنچ  اراده کند  آزاد نهاد جا چون خالقش ک  او را خليف  خويش نامياد  با  مقاام    

)یس: «  یِذا أَرادَ شَيًئاً أَنْ يَقُولَ لَ ِ کنُْ فَيَكُونُ »ت يابد و همچو او شود ک : خلق دس

38) . 
 . حرکت جوهری1-3

 طاوری   ب  ؛از حرکت ارائ  دادصدرالمتألهين در پرجو اين نظري   جفسير نوينی 

خلا  فلاسف  و طبيعياون  اثباا  کارد حرکات جنهاا در مقاولا  عرضاي         ک  بر 

بلك  اين جحول و جغيير و دگرگونی و حرکت  در  اوهر   يست؛چهارگان  مطرح ن

 اگرچ  حرکت  وهری بر س  بنياان مهام فلسافیِ    و نهاد هر چيزی مطرح است.

و اود اساتوار اسات کا  هار سا  از       اصالت و ود  وحد  و اود و جشاكيک   
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بينی وی را جشكيل  فلسفی ملاصدراست  خود اين نظري  بنيان  هان های نوآوری

 : اند ک  گفت   طوری  ب  ؛گردد مسائل فراوان فلسفی جبيين می  دهد ک  در پرجو آن می
بخش است که  نظ یه ح کت جوه ی بحق شایسته لقب نظ یه جامع و وحدت

یعت، غیب و شهود، آغاا  و انااا ، روو و بادح، حااد  و     طبیعت و ماورای طب

همه را متحاد و با  اسااس بینرای ناو       ،قدیم، ح کت و تکامل، آف ینش و حیات

دهاد. کسای کاه     پذی  ارائه مای ینی جدید، طبیعی و دلیکند و ا  آنها تب تفسی  می

ب د؛ چه اینکاه   ل به ح کت جوه ی نیست، ه گز پی به تحول درونی خود نمیقای

غافل ا  تا د روو، راهی ب ای رسیدح به ماورای طبیعت ندارد و کسی که خود 

، 3131)جاوادی آملای،   را نرناخته، ا  شناخت حقیقی خارج ا  خود سهمی نادارد  

 .(134: 31ج

است ک  وقتی  نظر ن آاهميت بحث حرکت  وهری در موضوع اين نوشتار از 

هاد  اگرچ  در قوس نازول  انسان در ظل عنايت حضر  حق پا ب  عرص  و ود ن

صور  آدمی آفريده شاد  در قاوس صاعود  جعياين مرجبا  و        در رجب  انسان و ب 

اش در ايان دنياسات و    شده صورجش ب  اختيار خود او و بر اساس ملكا  کسب

آنچ  بالضروره دسترير انسان است  جنها علم و عمال    القروی برای نيل ب  غايت

 .آيد ب  شمار میز انسان جا ملكو  خداگون  شدن است ک  ب  مثاب  دو بال پروا

مطابق حرکت  وهری  نفس در سير کمالی خاود  در گاار از هار مرحلا  و     

نفس در ساير کماالی    ورود ب  مرحل  ديرر  کمالا  مرجب  پيشين را وا د است.

کند و وا د جماام کماالا  قبلای و با       از قانون اشتداد و ودی پيروی می  خود

شود. ملاصدرا همچناين باا اثباا  و محاور قارار دادن       می «القویکل »اصطلاح 

موفق گردياد.   «امكان فقری»ی بديعی از امكان ب  نام اب  طرح معن  اصالت و ود

و اودش عاين    ؛ای از حقيقت حق جعالی اسات  و ود انسان رقيق  ا طبق اين معن
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 .فقر و نياز است  دم ب  دم و مدام باقی ب  بقای فيض و ودی حق است

 اتحاد عاقل و معقول

داناد کا  حال آن از راه     ملاصدرا اجحاد عاقل و معقول را از معضلا  فلسف  مای 

الهی شده است. در هر جعقلای سا  عنرار و اود دارد:       جضرع و دعا ب  او افاض 

معناست ک  اين س  مفهاوم در   مدرِک  مدرَک و نفس ادراک )جعقل(. اجحاد بدين 

ک  هم عاقل  هم معقول و هم جعقال باشاد. ايان     خارج يک مرداق داشت  باشند

از صدرا در خروص علم نفس ب  خاود مطارح باوده اسات؛ حتای       پيشمطلب 

 اينجا (1: ج3171سینف،  )ابنداند  سينا هم ک  اجحاد عاقل و معقول را نامعقول می ابن

پايرد. آنچ  محل بحث است  اجحاد عاقل و معقول در علم ب  غيار ذا    آن را می

ک  صدرا در سياق بحث وحد  و ود و حرکات  اوهری  در خراوص    است 

 . سازد علم نفس ب  غير ذا  خود  آن را مبرهن می

مثلاً انسان و درخت هنرام ادراک درخات ياا     «ماهيت»اجحاد دو   اجحاد اينجا

عاقل باا و اود معقاول    « و ود»اجحاد و ود و ماهيت نيست؛ بلك  منظور اجحاد 

و ود ب  دو صور  ممكن است: يكی اجحااد عارض باا     بالاا  است. اجحاد دو

فارض اول     وهر و ديرری اجحاد ماده با صور . مهالفان اجحاد عاقل و معقول

گويند نفس  وهری است ک  باا   اند )اجحاد عرض با  وهر(. سپس می را پايرفت 

شاوند    و ود مستقل خود  صور ادراکی اعراض را کا  بار لاوح نفاس وارد مای     

شود. لاا از نظرگااه ايشاان     ها دگرگون نمی ولی اين لوح از جوارد نقشپايرد؛  می

های عادی يكی اسات؛ زيارا در نفاس اشاتداد و       وهر نفس اشياء با نفس انسان

جكامل نيست. اما بر مبنای حرکت  وهری صادرايی  اجحااد عاقال و معقاول از     

ک  با پاايرفتن  ای است  معنا ک  نفس  ماده  سنخ اجحاد ماده و صور  است؛ بدين
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در   بنابراين گردد. و با آن صور  ادراکی متحد می شود میصور ادراکی دگرگون 

هر مرحل  از ادراک  بر اساس حرکت  وهری نفس  جحاولی  اوهری در نفاس    

کناد و   آيد و نفس با هر صور  علمی  استعدادی را ب  فعليت جبديل می پديد می

شاود    ت  وهری شایء ديرار مای   يک شیء است ک  در اثر حرک  در اين جحول

جنها  وهر نفس اشاياء   ن   بدون اينك  وحد  و جشهم آن آسيب ببيند. بنابراين

بلكا  در هار مرحلا  از ادراک   اوهر نفاس       ؛های عادی متفاو  اسات  با انسان

قبل جفاو  دارد؛ هرچناد وحاد  و جشاهم آن محفاوظ       کننده با مرحل  ادراک

 است.

قرار و مشاتاق   فعال  اين آخرين منزل برای نفسِ بیبعد از اجحاد نفس با عقل 

بلك  نفس اين قابليت را دارد ک  بعد از اجحاد باا عقال    ؛رؤيت  مال الهی نيست

جی ک  بار دو باال عقال نظاری و     بنا بر ميزان معرفتی ک  کسب نموده و قوّ  فعال

لی نيز و با عقول قب باشد جدريج عروج عرفانی داشت  ب   عقل عملی خويش افزوده

 و خود را همنشين او بيابد و از برسدمتحد شود جا نهايتاً ب  عقل اول و صادر اول 

 سوی حق جعالی رهنمون گردد.  آنجا ب 

 تنوع انسان با عنایت به حرکت جوهری

  رو انسان برخلا  ساير ممكنا  ک  از مرجب  و ودی خاصی برخوردارند و ازاين

جر است  مو ودی نيست کا  هويات    بحث از حقيقت و مبدأ و منتهای آنها آسان

بلكا  در وعااء طبيعات با  مقتضاای       ؛خاص و مرجب  و ودی ثابتی داشت  باشاد 

ای ب   در حرکت بوده  از مرجب  پيوست   حرکت  وهری و اجحاد و يرانری با بدن

 عقال  جاأملا   و عملای  عقل کارکردهای ب  جواند میشود و  مرجب  ديرر منتقل می

. بنابراين  مراجب و اودی متفااوجی دارد و از   را احراز کند یمراجب خاص  نظری
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شود. و ود انسان منحرر ب  عاالم طبيعات    اش ماهيت خاصی انتزاع می هر مرجب 

است ک  عاوالم  « حادث  قديم »بلك  و ودی سيال دارد و ب  جعبير آخوند  ؛نيست

صاور     ای ن و پس از آن را دارد و در هر نشئ و نشئا  خاص قبل از اين  ها

پس بديهی است ک  شناخت حقيقت  .کند و فعليت متناسب با آن عالم را پيدا می

جوقف ندارد و همواره در جحول و جكامال اسات     ای چنين مو ودی ک  در مرجب 

هاای مهتلاف گردياده     سبب ظهور ديادگاه   و همين صعوبت استبسيار دشوار 

 .(131: 3، ج3131، )ملاصدرااست 

و ب  کارکردهای عقل نظاری و عقال    استک  انسان کون  ام  بالقوه   آنجا از

: ذیال اشا اث ماام     ۀمرا قی ال الحکماۀ ، 3138)همو، عملی  جحرل ب  انواع بالفعل دارد 

و از طرفی  جشهم کل شیء برورج  و فرل  الاخير و جشهم کل شایء   (833

جوان گفت انسان بار اسااس حرکات     می  (8-3)همفن، مشهد رابع: بو وده الهاص 

ای   وهری  همواره در جحول و جكامل است و از عالمی ب  عالم ديرر  و از مرجب 

د و با هريک از اين عوالم و مراجب هستی متحد شده  شو ب  مرجب  ديرر منتقل می

 يابد ک  ب  يک عالم عقلی  مشاب  عاالم عينای   سير جكاملی او جا  ايی استمرار می

گردد. اجحاد انسان با هر مرجب  از هستی  مو ب جحقق عينی آن مرجب  از  جبديل می

هستی در درون او و در نهايت  انكشا  آن مرجب  از هستی برای وی خواهد شد. 

و باين ظااهر و    رداساس  ظاهر انسان در دنيا و باطن او در آخار  قارار دا   براين

 باطن هماهنری و جلازم برقرار است.

  با جو   ب  ذا  واحد و مشترک افاراد انساان  انساان را ناوع واحاد      فلاسف

دانست   در عين حال اختلا  در عوارض را ک  با  واساط  آن  اصانا  مهتلاف     

شمردند. اما از نظر صدرا  هرچند انسان در ابتدای جكون   شود   ايز می ايجاد می
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شاود  در   می مردهشنوع واحد   ب  واسط  اشتراک در ماده بدنی و صور  انسانی

بار اجحااد    آورد ک  بنا دست می  ادام  ضمن اشتداد و ودی  پيوست  کمالاجی را ب 

ده  ساع  و اودی وی   گرديعاقل و معقول اين کمالا  مكتسب   با ذا  او متحد 

  . در نتيجا  شود ب  انواع مهتلف منقسم می و ب  همين دليل  آورد میرا ب  ارمغان 

کنناد  با     ها و اينك  آنها را ب  حد واحد جحديد می شباهت صور  ظاهری انسان

مثاب  اجحاد آنها در ذا  نيست. ب  جعبير ديرار  آنچا  در جعرياف انساان ماأخوذ      

 ؛است   نس انسان و ابتدای فعليت نفس او و حداقل کمالی است ک  انسان دارد

کمالی غيراکتسابی ک  در قوس نزول در ظل عنايت حضر  باری با  وی افاضا    

  هاا صاادق اسات    نحو لابشرط بر هم  انساان   گشت  است. هرچند اين جعريف ب 

 ماادام  ک  شد همين صور  نفسانی انسان  خود  ماده برای کمالا  ثاني  خواهد 

  در مساير حرکات  اوهری با  حقيقات او افازوده       لابس  از بعد لبس نحو ب  و

و حقيقات   ساازد  میهويتش را دگرگون  گيرد و میگرديده   زء ذا  انسان قرار 

ش ثابات  ا در اين  هان اسات  صاور  ظااهری    جا وقتیدهد. اما  او را شكل می

خواهد ماند و هنرام حشر در نشئ  آخر  ک  عرص  ظهاور حقاايق و انكشاا     

است  صاور  ظااهر او نياز متناساب باا       (1)طفرق: « يوم جبلی السرائر»بواطن و 

نماوده  محشاور خواهاد شاد      حقيقتی ک  در نشئ  دنيا بار سابيل اختياار کساب    

 .(133-811: 3173؛ 818-813: 3111)ملاصدرا، 

هر لحظ  از نوعی ب  نوعی ديرر انتقاال    يعنی ذا  و حقيقت او  باطن انسان

يا عا زند و يا در ورط  غفلت و   ولی اکثر مردم از درک و فهم اين نكت  ؛يابد می

جاب غفلت را از ديدگانشاان در  ک  خداوند متعال ح  اند؛ مرر آنان خبری افتاده بی

)ق:  «بل هم فی لبس من خلاق  دياد  »ک  آي  شريف   اين دنيا برداشت  است؛ چنان
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نفس انسانی  همواره در حال دگرگونی از حالی با    . پسحكايت دارد از آن (31

 حال ديرر بوده  دارای جطورا  و شئون ذاجی و استكمالا   اوهری اسات. هار   

بد ک  در هار آن  شاأن  ديادی بار نفاس وی عاارض       يا نرری می کس با درون

و هويات   (131-131و  837-831، 33: 3؛ ج183-187: 1، ج3131)ملاصدرا، شود  می

جنهاا با  اخاتلا      نا    کنونی او  غير از هويت پيشين و آينده اوست و اين جغااير 

حاق باا بهمنياار باوده        رو اين عوارض  ک  ب  اختلا  اطوار ذا  واحد است. از

س انسانی  واحد مستمر متجددی است ک  ميان هيولا و عقل کشيده شده است نف

درست مانند در ا  متفاو  افعال حق جعاالی کا  باا آياا       ؛(813: 3138)همو، 

)رحمون:  « »َْنَفْرغُُلَكُْضأیَُّهَالأَّ قلَاِْ »و  (81)رحمن : «  كُل یَوضفٍهُوَفيِشٍََْْ »شريف  

بر اين جطور و دگرگاونی و   بسياریدر قرآن کريم آيا   .ندک ب  آن اشاره می (13

یأاأَیَُُّأاالْإِنَْأاُْ »از  ملا :   ؛جحولا  و ودی  وهره و ذا  انسان دلالت دارد

«  وَیَنْقَلِبُإِلأيأَهضلِأهِمََضأرُوراً »و  (1)انشقفق: « إِن كَكاَِحٌإِليرَبِّكَكَوضحاًفمَُلاقِیهِ

)ظجور:  « ارً ِع ی یِلی رَبكاک    »و  (381 )اعراف:«  یِنَّا یِلی رَبكنا مِنْقَل بِونَ »و  (1)انشقفق: 

، 7، مشهد 31، مفتفح 3111)ملاصدرا،  (11)مریم: «  کُلُّهِمً آج ي   يَوًمَ الْق يامَةِ فَرْداً »و  (83

111). 

 یمو اود   رساد کا  انساان    ب  اين نتيج  می کريم ملاصدرا با استناد ب  قرآن

و لا الانساان  » :گردد يافت  نيست و در قالب نوع خود محدود و محرور نمی پايان

  من غيار جحاول و   ۀواحو ۀهویبدو ولادج  الی اوان موج  علی  وهر واحد و  من

با استناد ب  آي  اول سوره دهر  او. (331: 1، ج3118)همو، « ارجحال کما زعم  الناس

گوياد: انساان    مای  (مََِالوَّهضرِلَأْضیَكُأَْشَأیضْاًمَأوْكُوراًهَلْأَتيعَليَالْإِنَْاِْحِیٌَ)

حقيقات    و ب  جعبير ديرر يستن نبرخلا  مو ودا  ديرر  شیء محرل و معيّ
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نهاايتی کا  در پايش رو دارد      هاای بای   بلك  امكاان  ؛های او نيست انسان  فعليت

 دهند. هويت او را جشكيل می

مو ودا  ديرر دارای صور  نوعي  واحد انسان گرچ  در آغاز خلقت مانند 

  آيد؛ بلك  هر فاردی از آن  شمار نمی  در پايان  يک حقيقت نوعی واحد ب   است

  نوعی پيمودهای ک   مناسب با اخلاق و ملكاجی ک  کسب کرده و متناسب با در  

را حقيقت « انسان»ملاصدرا   اساس . براين(311: 3113)همو، مستقل خواهد گرديد 

در جحول و سيلان است  پيوست داند ک  در ذا  و گوهر خود   مراجبی می ذو واحد

جواند از مرجب  طبيعت ب  ججرد مثاالی )ياا برزخای( و     واسط  اين حرکت می  و ب 

يعنی مقام الهی ک  هيچ حد   سپس ب  ججرد عقلی و در نهايت ب  مقام فوق ججرد

 نايل آيد.  و محدوديت و ماهيتی ندارد

شاأنی    جوان گفت با جو   ب  اينك  انسان همنوا با جمام هستی لی میطور ک  ب 

  بالطب  صفت و ماهيتی منحاز و  ادا از حاق جعاالی    استاز شئون پروردگارش 

اما با جو   ب  اختياری ک  ب  وی جفويض گشت   بسياری از امور را با عقل  ؛ندارد

های مادام بار    اين صيرور  هايی ک  در لاا با انتهاب .دهد و اراده خود انجام می

زند.  دهد  هر آن  برای خويش هويتی  ديد رقم می سبيل اراده و اختيار انجام می

يابد ک  با هار گنااهی    می اينجاست ک  نقش گناه و جوب  پررنگ شده  بالو دان در

و اضاطراب   کناد  مای هباوط    از مقام و  ايراهی کا  باوده    زند می ک  از وی سر

حق مربی  سم   لاا رب  ک  ب .دماين  انش رخن  می صلی بربازگشت ب  موطنِ ا

و روح آدمی است  داروی شفابهش اين اضطرابِ  انكااه را جوبا  قارار داد  جاا     

ديرر جوانِ پرواز در آسمان بندگی  ای نروح  بار انسان با ايستادن بر قل  رفي  جوب 

رفت  خويش دست ياباد. شاايد بتاوان ايان فرماايش       را بيابد و ب  هويت ازدست
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 اصور  معن  اين  ب   «کس هنرام گناه در واق  فاقد ايمان است هر»معروم را ک  

در واق  از هويت مكتساب  خاويش هباوط      کرد ک  آدمی هنرام ارجكاب معريت

ديرر ماهيت سابق بر او قابل اطلاق نيست و ب  ماهيتی مادون جنازل يافتا      کرده

ب  ماهيت قبلی و شاايد   کند و میسپس با جوب  مجدداً هويتی  ديد کسب   تاس

يابد. لاا انسان مدام در حال آماد و شاد مياان هوياا  و ماهياا        فراجر ارجقا می

آورد و  ماهيتی ک  با علم و عمل اختياریِ خاويش با  دسات مای     ؛گوناگون است

يتااً با  ماهيات اصالی     بسا در سير نزولی يا صعودی کمال قارار گيارد جاا نها    چ 

 ل شود.يخويش  انسان الهی يا انسان شيطانی نا

  حقیقت انسان در نظر ملاصدرا

: 3173)هموو،   اسات انسان آغاز قوس صعود  طراز عالم و  ام  عالم امر و خلق 

 ذاجاً  صافتاً  ؛های حكمت متعالي   نفس انسان مثال خداوند است . طبق آموزه(131

ک  خداوند  لاا همچنان .(318: 3138)همو، المثال و الحقيق  فعلاً م  التفاو  بين  و

خالق قوس نزول است  انسان ک  خليف  خداوند است  خالق قوس صعود خواهد 

 بود.

جنها مو ودی است کا  پيوسات  در ارجقاای و اودی       از نظر ملاصدرا  انسان

َاْفُأوفأيا ن» :جواند جمام مراجب هستی را سير نمايد ای ک  می گون   ب  ؛است

خأریولأیسبَّابألعلأياليأۀالتراقيَائماًمَوجوَاليوجوَآخرومَنشَ

هم در نشئ  عقلانی قبل از عاالم    . نفس ناطق  آدمی(113: 3173: و)هم« مرتبهمنه

طبيعت حضور دارد و هم در نشئ  طبيعی و در قوس صعود خويش بار ديرر با   

گردد. همچنين برخلا  عقول مفارق  و طباي  مستقيماً بناا بار    نشئ  عقلانی بازمی

ای کا  از   گون   سبيل انفعال و استكمال  عامل جحريک و ادراکا   زئی است؛ ب 
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پايرد و در خلال افعال ادراکای و جحريكای خاويش  اساتكمال      می اثرعالم ماده 

  جا ب  افق ملأ اعلی و ملائكا  علاويين   (173و  131-118: 3، ج3131)همو، يابد  می

رسد. اين اعلی مرجب  انسان و محال اجراال دو قاوس نازول و صاعود داياره        می

)هموفن،  اشد ب هستی  و اجرال اول ب  آخر و آخر ب  اول است ک  خاص انسان می

رو  حقيقت انسان مشتمل بار  ميا  عاوالم و اودی و طبقاا        ازاين .(137: 1ج

 مو ودا  است.

 انسان دو چهره دارد: چهره قبل از مرگ ک  بار اسااس     بر اساس آيا  قرآنی

پيش از جولد جنظايم شاده اسات و     (8عمران:  )آل«  هُوَال وِییُصَوِّرُكُْضفيِالَْرَضحافِ »

ا چ  زشت و چ  زيبا ا آن را ساخت  است و در آن چندان اختياری  دست خلقت  

شود  برای انسان نيست؛ و چهره ديرری ک  بعد از مرگ با آن صور  محشور می

ک  آن صور  حقيقی و  وهری انسان است. اين چهره را انسان با سعی و جلاش 

ر خاود  با  اختياا    سازد. روسفيدی و روسياهی در اين صاور   و اختيار خود می

 با اختيار درست شده بوده  اخلاق و جربيت انسان ةک  نتيج آنجا انسان است و از

 .(33: ج3138)بوادی آملی، جواند عامل ذلت و يا شرافت باشد    میاست

حقيقات هار نفاس  چيازی نيسات مرار ججسام عينای           ب  اعتقاد ملاصادرا 

ويژگی انساان در  دستاوردهای او. ب  اعتقاد وی  بر پاي  پايرش حرکت  وهری  

ميان مو ودا   همان دگرگونی احوال و جرقی در نشئا  طولی و ود است کا   

 شاود. ايان در   ای ديرار مای   ای خارج شده  وارد نشائ   با اشتداد و ودی از نشئ 

 است ک  دامن  جغيير در ذا  ديرر مو ودا  مادی  محدود است.  حالی 

ماۀایتْبهالشيءكمااْالصورالكمالم»گويد:  می «کمال»ملاصدرا در جعريف 

. هد  نهايی (1ق: 3388)ملاصدرا، « مایصلالیهالشيءۀیوجوالشيءبالفعلوالغای
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رسيدن ب  کمال آن نوع است. ب  جعبير استاد  وادی   هر نوعی از انواع مو ودا 

 آملی: 
الاناواع، کماال مت قبای     فصل اخی  ه  نوعی ا  انواع عالی و متوسط و ناوع 

نقصااح   ،دارد که وصول به آح، هدف نهایی نوع مزبور خواهد بود و قصور ا  آح

حسااب آیاد.     ت  ا  خاود، کماال باه    گ دد؛ گ چه نسبت به نوع نا ل محسوب می

ق یا ا  او سابق نخواهد بود و آح هدف یای دارد که چیزی ب  او فا انساح خصیصه

تاا د ا  مادیاات    قاصی، وصول به معقاولات و جاوار قا ب خادای سابحاح، و     

های مادوح با دیگ  موجودات جمادی، نبااتی و حیاوانی    باشد؛ گ چه در کمال می

ش یک خواهد بود. ویژگی مزبور تنها ا  راه آگاهی به علو  و معاارف ا  جهات   

گا دد )جاوادی آملای،     نظ ، و انقطاع ا  تعلقات غی الهی ا  راه عمل، حاصل مای 

 (.33 :3ج ،3133

و با  آن منتهای    رساد  مای چيزی است ک  شیء ذاجااً با  آن   ک  غايت  آنجا از

سوی او در حرکت و هم  نازد او محشاور باشاند      بايد هم  اشياء ب شود  می می

محاور اصالی       در ديدگاه ملاصدرا(133و  111: 1، ج3131؛ 333: 3111)ملاصدرا، 

 غايت بودن  ذا  الهی است.

وند است و کمال انسان در جشب  کمال حقيقی جنها برای خدا  از نظر فيلسوفان

هاای فلساف  را چناين     زيرا فيلسوفان يكی از جعرياف  ؛شود ب  خداوند حاصل می

استكمال نفس انسانی ب  واسط  معرفت حقايق مو ودا  در حد وسا   »اند:  گفت 

انسان و حكم ب  و ود مو ودا  از روی جحقيق و ب  استناد برهان و نا  از روی  

و هاد  از فلساف  را    (81: 3، ج3131؛ ملاصدرا، 31م: 3133نف، سی )ابن« ظن و جقلياد 

 . (81: 3، ج3131)ملاصدرا، اند  جشب  انسان ب  خداوند ذکر کرده

ناوعی    کمال ذاجی: ايان کماال   (7)برای انسان دوگون  کمال ذکر شده است: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 93، شماره مسلسل 7931 بهارسال دهم، 

 

 

 

 

 

 

 

711 

 با   ؛شاود  خداوند با  انساان اعطاا مای     طر طور جكوينی از   کرامت است ک  ب 

  واساط  آن   ک  اختيار انسان در کسب اين مقام نقشی ندارد؛ مقامی ک  با    طوری 

کماال اکتساابی    (1) .گيارد  مو ودا  قارار مای   ديرر ازانسان در  ايراهی برجر 

)ارزشی(: منزلت و  ايراهی است ک  انسان در ساي  اختياار خاود  باا جالاش و     

 ايراه انسان در قوس آورد. بنابراين  مقام و  کوشش در جرفي  درون ب  دست می

نزول و ود  ب  دليل کرامت ذاجی خداوناد اسات و در قاوس صاعودی و اود       

 کرامت و  ايراه انسان  اکتسابی و در ساي  جلاش خود اوست.

  انسان خليف  خادا بار روی زماين معرفای     کريم ای از قرآن ک  در آي  آنجا از

و  اللُأيخلیفۀد هويت اصلی انسان  هماناا  کرجوان ادعا  (  می11: شده است )بقره

کند ک  حكام سالطنت ذا     مثال خدا شدن است. ملاصدرا در جفسير آن بيان می

کرد مملكت الوهيت را بسط دهد و با ظاهر  ازلی و صفا  والای وا ب اقتضا می

پرچم ربوبيت را   ق و مسهر ساختن اشياءيکردن مهلوقا  و محقق ساختن حقا

امر  بدون واسط  محال است؛ چون ذا  حق قديم است و مناسبتی  برافرازد. اين

باشاد؛ لااا خداوناد بارای خاويش در       عز  قديم و ذلت حدوث مای  ميانبعيد 

 انشينی قرار داد. اين  انشين  رويی ب  قدم   جرر  و ولايت و حفظ و رعايت

 وياد و رويای با  حادوث دارد کا  با  خلاق مادد          دارد و از حق استمداد مای 

رساند. حق جعالی او را خليف  خويش در عالم و ود ساخت و کساو  جماام    می

زيارا باا    ؛نامياد « انساان »بر او پوشاند. حق اين خليف  را  را و صفا  خود ءاسما

شود. حق جعاالی با     رابط   نسيت و واسط  انسيت ميان او و خلق انس واق  می

اهری برای او قارار  خود  حقيقتی باطنی و صورجی ظ« باطن»و « ظاهر»حكم اسم 

 .(138: 8، ج3118)ملاصدرا، داد جا در ملک و ملكو  جرر  کند 



 

 

 

 
 

 
 

 ییصدرا یانسان در پرتو حرکت جوهر الیس قتیحق

 

 

 

 

 

 

 

 

711 

چون او  ؛کتب الهي  و صحف رباني  است  انسان کامل   ام  جمام عوالم عالي 

نويس عالم کبير است؛ يعنی از  هت روح و عقلش کتاب عقلی  و  نسه  و دست

فاوظ  و از  هات نفاس    اش ا کتااب لاوح مح    از  هت قلب ا يعنی نفس ناطق  

اش ا يعنی قوه خيالی ا کتاب محو و اثبا  است. جمام آنچ  در عالم کبير    حيوانی

الهی و  ء... پس انسان مظهر  مي  اسما .مو ود است  در انسان نيز مو ود است

الله است و جمام آنچ  در ملک و ملكو  و ود دارد  مسهر  ة خليف ب  همين دليل 

 .(133: 3)همفن، جو هستند او و مأمور سجده ب  ا

خليفا  خداوناد در جماامی عاوالم       ملاصدرا بر اين باور است ک  انسان کامل

هاا    الله است: در جعليم فرشات   ة. انسان از چند  نب  خليف(831: 3113)همو، است 

در جعليم و جربيت همنوعان خويش يا ساير انواع و در جعمير و آباادانی ارض. در  

مقاام انساان در آفارينش و پارورش      خلیفأۀاللُي    بالاجر از هم ها ميان اين  نب 

چراکا  باا جو ا  با  نظريا  معااد        ؛بهشت است. بهشت را نيز انسان بايد بسازد

با جو      سمانی ملاصدرا و ججرد قوه خيال  بهشت و دوزخ هر کس در قيامت

و باروز   ب  اعمال و رفتار وی در دنيا و ملكا  آميهت  با  انش ب  منرا  ظهاور  

رسد. لاا ديوار بهشت  خشات با  خشات باا اقاوال و افعاال انساان سااخت           می

 الله در جأسيس بهشت است. ةپس انسان خليف ؛شود می

ک  واساط  در   (133: 3، ج3118)همو، است  محمد  اما خليف  در جمام عالم

شاود   خلقت کل عالم و مشكاجی است ک  جمام علوم و معار  از او دريافت مای 

جواند با نور  . هر فردی از افراد انسان با حرکت  وهری می(371: 1، ج3131و، )هم

محمدی متحدد گردد و خليف  خدا بر جمام عالم شود. مبدأ خلافت فرد انسانی از 

الانساان مهلاوق اول   »شاود:   مای  آغااز زمين است؛ يعنی قوس صعودی از زمين 
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در  .(387: 7)هموفن، ج « دخلق  من اخس الاشياء و انقم المواد و اضعف الا ساا 

کا  اساتعداد    (383: 1)هموفن، ج انسان در مرجب  عقل هيولانی است   ابتدای خلقت

يافتن جمام حقايق و رسيدن ب  مقام خلافت الهی در ملک و ملكو  را داراسات.  

جواند جماام اساتعدادهای خاود را با  فعليات       سپس انسان با حرکت  وهری می

برساند؛ يعنی ب  مرجب  عقل بالملك   عقل بالفعل و در نهايت عقل مساتفاد برساد   

رساد؛   م استعدادهای انسان ب  فعليات مای  . در مرجب  عقل مستفاد جما(381)همفن: 

گردد. لاا وصول ب  مقام عنديت و مثال خدا شادن    يعنی  لوه جام حق جعالی می

 .استحقيقت انسان 

 گیری نتیجه

با جو   ب  اصل اصالت و ود  حقيقت انسان  همانا و ود و نفس ناطق  اوسات  

 اود نياز انساان    ک  قابليت جبديل شدن ب  نفس قدسی را دارد. طباق جشاكيک و  

الو ود و شأنی از شئون اوست. انسان پس از طی  ای از حقيقت ناب وا ب رقيق 

و خالق قوس صعود  باا حرکات  اوهری اشاتدادی      أقوس نزول  ب  عنوان مبد

 نهد ک  همانا مثال خدا شدن است. از می نفس  رو ب  سوی غايت قروای خويش

هيات انساان نياز در اثار ايان      ک  حرکت را با سكون  ساازگاری نيسات  ما   آنجا

بلكا  آن با  آن در حاال جغييار و      ؛قراری  حد مشهم و قابل شناسايی ندارد بی

جحول و جكامل است و برای رسيدن ب  غايت و قرار يافتن  بسی در رنج و جعب. 

بلكا  باا خودشناسای      ؛اما اين ب  معنای عادم شاناخت حقيقات انساان نيسات     

اين شاهكار خلقت را شناخت و در نهايت ب   جوان شناسی و خداشناسی می  هان

 ل آمد.يمعرفت حق نا

طبق اصل اجحاد عاقل و معقول  انسان با هار آنچا  بار سابيل اراده و اختياار      
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گيرد و همين امر سابب ارجحاال    و هويتش شكل می شود میمتحد   کند کسب می

 د.گرد از عوالم مادون و ارجقا ب  عوالم مافوق می

انساان نيازمناد معرفات     رسيدن نفس ب  اين غايت قروی بديهی است برای 

و دسترير او برای طای مساير    يابد میمعرفتی ک  بر پاي  علم و عمل شكل  ؛است

خداگون  شدن خواهد بود. مقامی ک  از ازل بر انسان  ارزانی داشت  شد و ملائک 

سرشت  بر آستان چنين مهلوقی کا  خاالق حای لايازال  خليفا  خاويش        قدسی

ندش  سر سجده فرود آوردند و برای جلما ب  درگاهش زانوی ادب زدند. اما خوا

اين ظلومِ  هول قدر ندانست و در غربت دنيای دون  خاود را با  بهاای نااچيزِ     

و خوشا آناان کا      حال آنك  بهای  ان او  ز خدا نبود ؛لاجی زودگار فروخت

جات ياافتن دانساتند و    بلك  فرصتی بارای به  ؛ن  غنيمتی برای لا  بردن  دنيا را

هم زدنی با براق علم و عمل طای طرياق    چنان بار محمل بربستند ک  ب  چشم بر

و چا  زيباا     و مثاال او گشاتند   ناد ش اذن دخول يافتا و ب  بارگاه ملكوجی ندکرد

 «.مَرْضِیَّۀًارضجِعيِإِليرَبِّكِراضِیَۀًیاأَیَّتَُُاالن فْسُالمْطُمَِْْن ۀُ »فرمود محبوبشان ک  
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 اسلامی. ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و اا  سازمان: تهران آملی، زاده حسن

: تهـران  ی،محمـد خوانسـار   یـق مقدمه و تعل یق،تحق یح،تصح ،النائمین ایقاظ (،5791ـــــ ) -

 صدرا. اسلامی حکمت بنیاد انتشارات

 نا. جا: بی ، بیا شراقحكمۀشرحبرتعلیقه ق(،5757ـــــ ) -

 بیدار.: قم خواجوی، محمد کوشم به ،الکریم تفسیر القرآن (،5711ـــــ ) -

 مولی. انتشارات: تهران نصر، سید حسینبه کوشم  ،اصل سه رساله (،5711)ـــــ  -

 ی.فرهنگ یقاتتهران: مؤسسه مطالعات و تحق ،کافی اصول شرح (،5711ـــــ ) -

 مؤسسـ  : بیـروت  فولادکـار،  مصـطفی  محمـد  یحتصح ،ا ثیریۀۀُوایالشرح ق(،5111ـــــ ) -

 العربی. التاریخ

قـم:   آشـتیانی،  الـدین جـلال  یدس ـ تعلیـق  و تصحیح مقدمه، ،ۀالربوبی الشواهد(، 5791) ـــــ -

 کتاب. بوستان

 ، ترجمه و تفسیر دکتر جواد مصلح، تهران: سروش.ۀالربوبی الشواهد(، 5798ـــــ ) -

 ، تصحیح و ترجمه غلامحسین آهنی، تهران: انتشارات مولی.ۀالعرشی(، 5715ـــــ ) -

الدین آشتیانی، قم: مرکـز انتشـارات دفتـر     جلال، تصحیح سید و المعاد المبدأ(، 5791ـــــ ) -

 تبلیغات اسلامی، اا  سوم.

 ، به کوشم حامد ناجی اصفهانی. تهران: حکمت.رسائل مجموعه(، 5739ـــــ ) -

ید و مقدمــه ســ یحتصــح یــق،تعل ،فلســفی رســائلدر:  ،«ۀالقوْأأی المســائل» (،5711ـــــــ ) -

 مشهد. اسلامی معارف و و الهیات دانشکده انتشارات: مشهد آشتیانی، الدین جلال

الملـ  میـرزا عمادالدولـه، ترجمـه، مقدمـه و       ، ترجمه فارسـی بـدی   المشاعر(، 5717ـــــ ) -

 تعلیقات فرانسوی هانری کربن، تهران: کتابخانه طهوری، اا  دوم.

، بـه کوشـم محمـد خواجـوی، تهـران: مؤسسـه مطالعـات و        الغیـب  مفاتیح(، 5717ـــــ ) -

 تحقیقات فرهنگی.

 صدرا. انتشارات: ، تهرانآثار مجموعه در: ،«منظومه مبسوط شرح»(، 5731مرتضی ) مطهری، -

  .تهران: انتشارات صدرا ،آثار مجموعه: در ،«فلسفی مقالات»(، 5737) ـــــ  -

  


